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سنگر دیجیتال در عصر تورم
چگونه زیرساخت بومی، پناهگاه دارایی خرد ایرانیان شد؟

بی صــدا و به دور از هیاهوی تالارهای شیشــه ای بورس و باجه های 
بانکی، یک مهاجرت عظیم مالی در جیب شهروندان ایرانی در جریان 
است. تورم، رفتار اقتصادی جامعه را بی رحمانه بازنویسی کرده و غریزه بقا، 
طبقه متوسط را به سمت ابزارهای نوین سوق داده است. برای کارمندی که 
با چند میلیون تومان پس انداز به دنبال حفظ ارزش اندوخته های خرد خود 
اســت، بلاک چین دیگر یک مفهــوم انتزاعی یا فانتزیِ تکنولوژیک به شــمار 
نمی رود و به یک سپر دفاعی قطعی در برابر آب رفتن قدرت خرید تبدیل شده 
اســت. در این تقاطع تاریخی، پلتفرم های بومی تبــادل دارایی دیجیتال، در 
قامت شــریان های اصلی یک اقتصاد تازه نفس ظاهر شــده اند و بار سنگین 

میزبانی از سرمایه های چندده  میلیون ایرانی را به دوش می کشند.

پایان انحصار ثروتمندان؛ دموکراتیزه شدن اقتصاد دیجیتال
تحلیل رفتار مالی ایرانیان در دو ســال گذشته، نشان از یک تغییر پارادایم 
عمیق دارد. بر اساس گزارش دوسالانه نوبیتکس (۲۰۲۴ و ۲۰۲۵)، جمعیت 
کاربران این پلتفرم با رشــدی ۹۹.۵ درصدی، به مــرز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر رسیده است. اما اهمیت این عدد در کمیت آن نیست، بلکه در کیفیت و 
ترکیب جمعیتی آن نهفته اســت. داده های رفتاری نشان می دهد که بخش 
عمده فعالیت در این بازار، متعلق به شــهروندان عادی با سرمایه های خرد 
است. زمانی که میانه اولین واریز کاربران فقط ۲.۵ میلیون تومان و میانگین 
ســفارش ها در مرز ۱۰ میلیون تومان ایســتاده اســت، به وضــوح می بینیم 
که این اکوسیســتم توســط مردم تسخیر شده اســت؛ مردمی که برای ورود 
به این عرصه، نه ســرمایه های کلان در اختیار داشــته اند و نه لزوما دانشی 
تخصصی و پیشین از بازارهای مالی. حضور پررنگ زنان که اکنون ۳۲ درصد 
از ســهم کاربران را تشــکیل می دهند، در کنار تمرکز ۳۵ درصدی کاربران در 
بازه سنی ۳۱ تا ۴۰ ســال، اثبات می کند که افراد در حیاتی ترین و باثبات ترین 
دهــه تصمیم گیــری اقتصادی خــود، به ایــن زیرســاخت های نوین مالی

اعتماد کرده اند.

استقلال زیرساختی در روزهای توفانی
دیوارهای بلند تحریم، ســرمایه گذار ایرانی را در یک انزوای مالی اجباری 
گرفتار کرده است؛ اما با وجود تمام این موانع تب داغ بازارهای جهانی از این 
دیوارها عبور می کند. برای کاربر ایرانی، پرش های تاریخی قیمت بیت کوین به 
جای فرصت، همواره با کابوس بلوکه شدن دارایی ها در صرافی های خارجی 
همراه بوده اســت. در چنین انزوایی، ظرفیت پردازش پلتفرم های داخلی به 
تنها پل ارتباطی با اقتصاد بین الملل تبدیل می شود. پاییز ۲۰۲۴، درست زمانی 
که هجوم نقدینگی در اوج التهابات بازار می توانســت هر سیستم نوپایی را 
فلــج کند، ثبت آمار ۲۵۰ هــزار واریز رمزارزی در یک شــبانه روز و تاب آوری 
صددرصدی زیرساخت های نوبیتکس، نشان می دهد که پلتفرم های بومی از 
فاز آزمون  و خطا عبور کرده اند و حالا به بسترهایی قابل اعتماد تبدیل شدند. 
این اعداد، روایتگر شــکل گیری یک شــاهرگ حیاتی است که اجازه می دهد 
میلیون ها ایرانی بدون وحشــت از تحریــم، روی موج نقدینگی جهانی و در 

کلاس شهروندان بین المللی، سوار ترندهای مالی شوند.
اما این نقش شریانی، در مرزهای یک صرافی ساده متوقف نمانده است. 
نوبیتکــس در همین بازه، با معرفی خدماتی چون اعطای وام و اعتبار خرید 
کالا با پشتوانه دارایی دیجیتال و طراحی طرح های نوین رشد ثروت مبتنی بر 
اســتیکینگ و ییلدفارمینگ، مسیر خود را از یک بستر صرف معامله، به سوی 
یک زیرســاخت مالی چندلایه تغییر داد. حتی پیشگامی این پلتفرم در تنظیم 
و ارائه درخواســت راه اندازی نخستین صندوق قابل معامله (ETF) اسپات 
بیت کوین ایران به ســازمان بورس، گواه دیگری  اســت بــر این حقیقت که 
نوبیتکس دیگر صرفا در نقش یک کسب وکار فعالیت ندارد؛ بلکه بخشی از 
زیرساخت اقتصاد دیجیتال ایران است که میلیون ها تراکنش و ده ها خدمت 

مالی متنوع، بر بستر آن شکل گرفته اند.

آزمون بقا؛ از تلاطم های رگولاتوری تا نبرد سایبری
هیچ زیرســاخت مالــی بزرگی بدون گذر از بحران ها به بلوغ نمی رســد. 
ســال های اخیر، عرصه آزمون های ســخت برای صنعت رمــزارز ایران بود. 
مسدودشدن ناگهانی درگاه های پرداخت ریالی در دی ماه ۱۴۰۳، شوک بزرگی 
به این پیکره وارد کرد و موجب شــد بخشــی از کاربران، ناخواسته به سمت 

بازارهای غیررسمی، زیرزمینی و پرخطر تتر سوق پیدا کنند.
اما ســهمگین ترین توفان برای این کسب وکار در خرداد ۱۴۰۴ از راه رسید. 
نوبیتکــس هدف یکی از پیچیده ترین حملات امنیتی تاریخ بخش خصوصی 
ایــران قرار گرفــت که منجر به ســرقت دارایی هایی بــه ارزش تقریبی صد 
میلیون دلار شــد. در چنین بحران هایی، تفاوت میان یک «کسب وکار صرف» 
و یک «نهاد مسئولیت پذیر» آشکار می شــود. نوبیتکس به جای پنهان کاری 
یا فرافکنی، در همان ۴۸ ســاعت ابتدایی با انتشــار ۱۴ اطلاعیه رســمی در 
چند روز متوالی، شــفافیت را در دستور کار قرار داد. مهم تر از آن، این پلتفرم 
با پذیرش کامل مســئولیت، جبران صددرصدی خســارت کاربران را تضمین 
کرد. نوبیتکــس تمام تلاش خود را کرد تا حــس بی اعتمادی پیش آمده به 
صرافی های آنلاین که با بدقولی و بدعهدی برخی شــرکت های فعال در این 
زمینه به وجود آمده بود؛ بر اثر این حمله مجددا اوج نگیرد و کاربران به این 

بازار نوپا همچنان چراغ سبز نشان دهند.

معماری مجدد اعتماد
اعتماد، ســرمایه ای اســت که یک شــبه به وجود نمی آیــد و قطره قطره 
جمع می شــود اما در صورت ریــزش، نیازمند یک معماری بنیادین اســت. 
نوبیتکس برای بازســازی این دیوار اعتماد، دســت به اقدامی کم ســابقه در 
اتمسفر اقتصادی ایران زد. براساس اطلاعات مندرج در گزارش دوسالانه این 
شــرکت، نوبیتکس با دعوت از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، گواهی 
اثبــات ذخیــره دارایی (Proof of Reserve) خود را منتشــر کــرد. نتایج این 
کارشناسی مســتقل نشان داد که موجودی نقد ریالی نوبیتکس معادل ۱۴۸ 
درصد بدهی ریالی به کاربران است. همچنین، موجودی رمزارزی این پلتفرم 
در کیف پول هــای ســرد و گرم، معــادل ۱۱۲ درصد تعهــدات آن به کاربران 
برآورد شــد. این سطح از شفافیت و پاسخ گویی، نه تنها ادراک منفی پیرامون 
ریســک های این صنعت را کاهش داد، بلکه باعث شــد تا پایان سال ۲۰۲۵، 
بیش از ۸۰ درصد از شاخص های کلان کسب وکار نوبیتکس بازیابی شود. در 
نهایت، بزرگ ترین دستاورد این سال های پرالتهاب، نه ثبت رکوردهای نجومی 
بود و نه حتی بازگشــت از یک بحران صد میلیون دلاری. دســتاورد اصلی، 
بازتعریــف کلمه «اعتمــاد» در اقتصاد دیجیتال ایران بــود. صعود به جمع 
برترین های خاورمیانه نشــان می دهد که شــهروند ایرانی، برخلاف تصورات 
رایج، تشنه پلتفرمی است که با او صادقانه رفتار کند. نوبیتکس نشان داد که 
اگر زیرساختی بتواند در روزهای تاریک بحران پشت کاربرانش بایستد، مردم 
نیز در روزهای روشن، آن را به پناهگاه اصلی دارایی های خود تبدیل خواهند 

کرد و این، واقعی ترین و ملموس ترین معنای امتداد اعتماد است.

گزارش

طلسم قیمت طلا شکست
قیمت طلا در معامــلات روز جمعه بازار 
جهانی، کاهش یافــت، اما تحت تأثیر افزایش 
تقاضا برای این فلز گرانبها در ســطوح قیمتی 
پایین تر، در مسیر ثبت اولین افزایش ماهانه خود 
در پنج ماه گذشته قرار گرفت. به گزارش ایسنا، 
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۵ 
درصد کاهش، به ۴۰۷۶ دلار و ۵۳ سنت رسید، 
اما در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۷ درصدی قرار 
گرفت. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات 
آتی آمریکا برای تحویل در ماه آگوست، با ۰.۵ 
درصد کاهش، به ۴۰۷۹ دلار و ۶۰ سنت رسید. 
قیمــت این فلز گرانبها در جــولای، حدود ۱.۸ 
درصد افزایش یافته است. تیم واترر، تحلیلگر 
ارشد بازار در شــرکت «کی سی ام ترید»، گفت: 
طلا اکنون در میان سودگیری و افزایش متوسط 
ارزش  دلار، رونــد نزولــی ملایمــی را نشــان 
می دهد. ارزش دلار پس از اینکه روز پنجشنبه، 
در بزرگ ترین افت یک روزه خود از ژانویه ۲۰۲۳، 
کاهــش ۲.۴ درصدی ثبت کــرد، در معاملات 
روز جــاری، حدود ۰.۳ درصــد افزایش یافت. 
قوی ترشــدن ارزش دلار، طلا را برای خریداران 
خارجی دارنده ارزهای دیگر، گران تر می کند. با 
این حال، واترر گفت: طلا در ماه جاری عملکرد 
بهتری داشت. یک حمایت کلیدی، یافتن نوعی 
ســطح حمایتی در محــدوده ۴۰۰۰ دلار برای 
این فلز گرانبها بوده که خریــداران را در زمان 
افت های قیمتی جذب کرده اســت. بر اساس 
گزارش رویترز، فدرال رزرو روز چهارشــنبه، در 
پایان نشست سیاست گذاری دوروزه خود، نرخ 
بهره را بدون تغییر باقی گذاشت و کوین وارش، 
رئیس آن، اشــاره چندانی به اقدام سیاســتی 
بعــدی بانک مرکزی آمریکا نکرد. در حالی که 
طلا به عنوان یک پوشش تورمی در نظر گرفته 
می شــود، نرخ های بهره بالاتر تقاضا برای این 
دارایی بدون بازده را کاهش می دهد. طبق ابزار 
دیده بان فدرال شــرکت CME، بازارها احتمال 
افزایش نرخ بهــره آمریکا در ســپتامبر را ۶۳ 
درصد پیش بینی می کنند. در بازار سایر فلزات 
ارزشــمند، بهای هر اونس نقــره با ۰.۵ درصد 
کاهش، به ۵۸ دلار و ۷۰ سنت رسید. هر اونس 
پلاتین با ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۶۳۹ دلار و ۷۷ 
سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، 
به ۱۳۰۱ دلار و ۵۰ سنت رسید، اما هر دو فلز در 

مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند.

خبر

اقتصاداقتصاد

اتصال اقتصاد خلاق 
به نیازهای آینده

منظــور از «اتصــال اقتصــاد خلاق بــه نیازهــای آینده» این اســت که 
کســب وکارهای فرهنگی و هنری دیگر نمی توانند فقط به زیبایی محصول یا 
ارزش هنری آن تکیه کنند. در جهــان آینده، محصول زمانی ماندگار و قابل 
رقابت اســت که هم مســئله ای واقعی از زندگی مردم را حل کند، هم معنا 
و هویت داشته باشــد، هم از فناوری برای رشد و توسعه استفاده کند و هم 

تجربه ای انسانی و اثرگذار بسازد.
یک کســب وکار خلاق موفق، پیش از هر چیز باید کاربردی باشــد؛ یعنی 
به نیازی مشخص پاســخ دهد. برای مثال، صنایع دستی نباید فقط به عنوان 
کالایی تزئینی عرضه شود، بلکه می تواند به هدیه ای سازمانی، عنصری برای 
زیباسازی و آرامش فضا، بسته ای برای تجربه فرهنگی یا محصولی متناسب 

با سبک زندگی امروز تبدیل شود.
در کنار کاربرد، هویت نیز اهمیت اساســی دارد. در بازاری که بســیاری از 
محصولات شــبیه یکدیگر شــده اند، آنچه یک برند را متمایز می کند، ریشه، 
روایــت و اصالت آن اســت. هویت ایرانی، قصه های بومی، زیبایی شناســی 
خاص و پیوند با فرهنگ، می تواند از یک محصول ســاده، پیشنهادی متفاوت 

و ارزشمند بسازد.
ویژگی مهم دیگر، بهره گیری از فناوری اســت. اقتصاد خلاق آینده بدون 
ابزارهای نو رشــد نمی کند. فروش آنلاین هوشــمند، شخصی سازی با کمک 
 CRM ،هوش مصنوعــی، واقعیت افزوده برای نمایــش و تجربه محصول
برای شــناخت و حفظ ارتباط با مشــتری، تحلیل رفتار مصرف کننده و تولید 
سفارشــی و منعطف، همگی کمک می کنند یک کســب وکار خلاق از سطح 

محدود محلی فراتر برود و به بازاری گسترده تر دست پیدا کند.
اما مهم تر از همه، کســب وکار آینده باید انســانی باشــد. یعنی انسان را 
فقط خریدار یا مشتری نبیند، بلکه او را فردی با احساسات، نیازهای عاطفی، 
دغدغه هــای هویتی، میــل به معنا، آرامش، ارتبــاط و کیفیت زندگی بداند. 
برندهایی که بتوانند چنین نگاهی داشته باشند، فقط محصول نمی فروشند؛ 

تجربه، حس تعلق و معنا خلق می کنند.
برایند این نگاه آن اســت که ارزشمندترین کســب وکارهای آینده، آنهایی 
خواهند بود که نیاز واقعی مردم را پاســخ می دهند، ریشه فرهنگی و هویتی 
دارنــد، با فنــاوری امکان رشــد و مقیاس پذیری پیدا می کننــد و در نهایت، 

تجربه ای انسانی، معنادار و ماندگار برای مخاطب می سازند.

توسعه دهنده کسب وکارهای خلاق
محمدامین صعودی
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بررسی اندیشه های جان مینارد کینز، نشان می دهد ریشه جنگ ها را باید در گسل های پنهان و آشکار اقتصاد جهانی جست وجو کرد

ریشه های اقتصادی صلح
امیررضا انگجی: بررســی اندیشــه های جان مینارد کینز، درمورد 
اقتصــاد و جنــگ، نشــان می دهد کــه او برخلاف بســیاری از 
تحلیلگــران سیاســی هم عصر خود، ریشــه اساســی منازعات 
بین المللی را نه در تناقض های درونی سرمایه داری یا تفاوت های 
ایدئولوژیک، بلکه در گســل های پنهان و آشــکار ساختار اقتصاد 
جهانی جســت وجو می کرد. کینز کــه از دوران جوانی رویکردی 
عمیقا صلح طلبانه داشت و حتی در دوران جنگ جهانی اول به 
عنوان معترض به خدمت ســربازی قد علم کرد، در طول حیات 
فکری خود چارچوبی منســجم را برای تبییــن رابطه علّی میان 
ناترازی های اقتصادی و شعله ورشدن جنگ ها توسعه داد. او بر 
این باور بود که صلح پایــدار هرگز با امضای معاهدات حقوقی 
یا مرزبندی هــای جدید نظامی حاصل نمی شــود، بلکه فقط با 
ازمیان برداشتن ریشــه های اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت، 
فشار جمعیت و رقابت تهاجمی بر سر تسخیر بازارهای جهانی 

می توان به دنیای عاری از جنگ دست یافت.

از پیامدهای اقتصادی صلح تا نظریه عمومی کینز
نخســتین و شــاید ملموس ترین عاملی که کینــز به عنوان 
محرک اصلی جنگ شناســایی کرد، فقر عمومی و کاهش رشد 
اقتصادی بود که در کتاب جریان ســاز او، «پیامدهای اقتصادی 
صلح» در ســال ۱۹۱۹، به وضوح صورت بندی شد. کینز که به 
عنــوان نماینده خزانه داری بریتانیا در کنفرانس صلح ورســای 
حضور داشــت، با مشــاهده تصمیمــات انتقام جویانه رهبران 
پیروز جنگ در تحمیل غرامت های کمرشکن به آلمان مغلوب، 
مســیر فاجعه بار آینــده را پیش بینی کرد. او اســتدلال کرد که 
محروم کردن یک ملت از ابزارهای اولیه معیشــتی و صنعتی، 
نه تنهــا به بازســازی اروپا کمک نمی کند، بلکه با فروپاشــیدن 
ســاختار اجتماعی آلمان، زمینه را بــرای جنگی جدید فراهم 
می کنــد. از نظــر کینز، مردمی کــه در فقر مطلــق، تورم بالای 
مهارنشــدنی و با چشم انداز مخدوش اقتصادی به سر می برند، 
صید راحتی برای نیروهای افراطی خواهند بود که با وعده نان 
و شکوه ملی، توده ها را به سمت جنگی جدید هدایت می کنند؛ 
فرضیــه ای که بــا روی کار آمــدن هیتلر در بســتر بحران های 

اقتصادی دهه ۱۹۳۰ به تلخ ترین شکل ممکن اثبات شد.
دومین محور تحلیل کینز در بررسی ریشه های جنگ، مفهوم 
فشــار جمعیت و ناتوانی در تأمین منابع حیاتی برای آن بود که 
پیوند نزدیکی با نظریات مالتوســی داشــت. کینز معتقد بود که 
پیش از جنگ جهانی اول، رشد شتابان جمعیت اروپا با تکیه بر 
منابع ارزان دنیای جدید توازن یافته بود، اما با پدیدارشدن قانون 
بازدهی نزولی در بخش کشاورزی و افزایش هزینه واردات مواد 
غذایی، این توازن از بین رفت. او اســتدلال می کرد که وقتی نرخ 

رشد جمعیت یک کشور از ظرفیت های تولیدی و زیستی آن فراتر 
رود و دولت ها نتوانند کار و معیشت پایدار برای شهروندان خود 
فراهم کنند، تضاد منافع شــدیدی میان ملت ها شکل می گیرد. 
در چنین شــرایطی، کشورها تحت فشار بقای فیزیکی، به سمت 
سیاســت های تهاجمی برای تصاحب منابــع طبیعی، اراضی 
کشــاورزی و مواد اولیه دیگر ملل ســوق داده می شــوند و این 
پویایی جمعیت شناختی، در عمل شیپور جنگ های امپریالیستی 

را به صدا درمی آورد.
در تبیین ســومین عامــل، کینز به نقد تند سیســتم تجاری و 
مالی بین المللی، به ویژه اصول حاکم بر بازارهای آزادِ رهاشــده 
پرداخت که از نظر او به رقابت تهاجمی کشــورها برای تســخیر 
بازارهــای صادراتــی منجر می شــود. در فصــول پایانی کتاب 
«نظریه عمومی اشــتغال، بهره و پــول»، او توضیح می دهد که 
در یــک نظام اقتصادی مبتنی بر لســه فر و عدم مداخله دولت، 
کشــورها به طور مداوم با بحران کمبود تقاضای مؤثر داخلی و 
در نتیجه بیکاری گســترده مواجه هســتند؛ برای حل این بحران 
داخلــی، دولت ها ناگزیر می شــوند به ســمت اســتراتژی های 
مرکانتیلیستی، سیاست های صنعتی و تسخیر بازارهای خارجی 
حرکــت کنند، یعنی تلاش برای ایجاد تراز تجاری مثبت از طریق 
صادرات تهاجمی و محدودکردن واردات. این استراتژی که عملا 
صادرکردن بیکاری داخلی به کشــورهای دیگر اســت، یک بازی 
با جمع صفر ایجاد می کند که در آن پیروزی یک ملت مســتلزم 
ورشکســتگی و فقر ملت دیگر اســت و ایــن تنش های تجاری 
مداوم، ســرانجام به جنگ های تجاری و در نهایت برخوردهای 
نظامی منتهی می شــود. او به شــدت ایده لیبرال های کلاسیک 
را کــه معتقد بودنــد تجــارت آزاد مطلق تحت هر شــرایطی 
تضمین کننده صلح جهانی اســت، به چالش کشید و آن را یک 
توهم ساده لوحانه توصیف کرد. کینز استدلال کرد که اگر قوانین 
تجارت بین الملل بدون وجود نهادهای تعدیل کننده رها شــوند، 
جریان های ســرمایه و ناترازی های تجاری انباشته شــده به طور 
ســاختاری برخی کشــورها را بدهکار و برخی دیگر را بستانکار 
می کنند و بستر مســاعدی برای مداخلات نظامی و درگیری های 

منطقه ای فراهم می ســازند. برای خــروج از این چرخه مخرب، 
کینــز در دهه ۱۹۳۰ موقتا ایــده «خودکفایی ملی مصلحتی» را 
مطرح کرد که بازتاب دهنده یکی از مهم ترین چرخش های فکری 
او در حوزه روابط بین الملل بود. او اســتدلال کرد که اگر کشورها 
بتوانند پیوندهای آســیب پذیر خود را با بازارهای مالی جهانی و 
نوســانات پولی خارجی کاهش دهند، می توانند سیاســت های 
پولی و مالی خود را به سمت دستیابی به اشتغال کامل داخلی 
هدایت کنند. از نظر کینز، دســتیابی به اشــتغال کامل در داخل 
مرزهای ملی، بزرگ ترین پادزهر برای تمایلات جنگ طلبانه است، 
چراکه دولتی که توانسته باشــد برای تمام شهروندان خود کار، 
درآمد و رفاه ایجاد کند، دیگر نیازی به تســخیر بازارهای خارجی 
یــا صادرکردن بحران های داخلی خــود از طریق جنگ نخواهد 
داشت. این رویکرد، پایه و اساس نظریه او را تشکیل داد که صلح 
پایــدار بین المللی نه از طریق یکپارچگی اجباری بازارها، بلکه از 
طریق اســتقلال نسبی کشورها برای مدیریت بهینه اقتصاد خود 
حاصل می شــود. تفاوت کلیدی نگاه کینز با رقبای مارکسیست و 
سوسیالیست هم عصرش نیز دقیقا در همین نقطه و در باور او به 
قابلیت اصلاح سیستم سرمایه داری نهفته بود. متفکران چپ گرا 
استدلال می کردند که نظام سرمایه داری به دلیل ذات استثمارگر 
و بحران هــای ســاختاری اش، به طــور گریزناپذیری به ســمت 
امپریالیســم و جنگ حرکت می کند و تنها راه رســیدن به صلح، 
نابودی کامل این سیستم است. کینز اما با این دیدگاه مخالف بود 
و باور داشــت که با جایگزینی جزم اندیشی ارتدکس اقتصادی با 
علم اقتصاد کلان جدید، می توان سیســتم را به  ونه ای مدیریت 
کرد که منافع عمومی را تأمین کند. از نظر او، سرمایه داری نیاز به 
تخریب نداشت، بلکه نیازمند مدیریت دولتی برای تنظیم تقاضای 
کل، بازتوزیع عادلانه درآمد و پیشگیری از نوسانات شدید تجاری 
بود تا از بروز فقر و در نتیجه توســعه احساســات جنگ طلبانه 
جلوگیری شــود. یکی دیگر از ابعاد جالب تحلیل کینز، توجه او 
به روان شناسی اجتماعی و نحوه تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر 
ذهنیت جمعی ملل در زمان بحران بود. او معتقد بود که ناامنی 
اقتصادی و ترس ازدست دادن بقا، غریزه ای عمیق از ناسیونالیسم 
افراطی و بیگانه هراسی را در انسان ها بیدار می کند که به سادگی 
توسط سیاست مداران پوپولیست به سمت اهداف مخرب هدایت 
می شــود. کینز با درک این موضوع تأکید داشت که سیاست های 
رفاهی و ثبــات اقتصادی نه تنها یک ضــرورت مادی، بلکه یک 
ضــرورت اخلاقی و روانی برای حفــظ صلح و ارزش های تمدن 

بشری در برابر بربریت جنگ است.
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